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  جــزء  دهــم  
جـــزء دهم قرآن کریم از آیه 41 ســـورۀ انفال تا پایان و آیات اول تا 92 ســـورۀ توبـــه؛ 127 آیه نورانی را 

دربرگرفته است. معارف محوری در این جزء را می توان در بخش ها و موضوعات زیر بیان کرد:

معارف محوری سورۀ انفال: آیات 41 تا 75 )پایان سوره(
آیات باقیماندۀ سورۀ انفال که در این جزء قرار دارد دارای چند بخش است که در ادامه می آید: 

حمایت خداوند از مؤمنان در جنگ بدر
در آیات 42 تا 44 خداوند به این نکته توجه می دهد که پیروزی مســـلمانان در جنگ های نظامی 
تنهـــا در گرو معادلت ظاهری نیســـت؛ بلکه خداوند متعـــال امدادهای غیبی فراوانـــی دارد که با آنها 

مؤمنین را در برابر کفار به پیروزی می رساند. 
نمونه ای از کمک و پشتیبانی الهی 

نمونۀ روشن از این امدادهای غیبی در جنگ بدر رخ داد که در آیه 44 به آن اشاره شده است: 

عْیُنِهِمْ« 
َ
لُکُمْ فى  أ عْیُنِکُمْ قَلیلًا وَ یُقَلِّ

َ
»وَ إِذْ یُریکُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَیْتُمْ فى  أ

و در آن هنـــگام ]کـــه در میدان نبرد[ با هم رو به رو شـــدید؛ خداوند، آنها را در چشـــم 
شـــما کم نشان می داد و شما را نیز در چشـــم آنها کم می نمود تا خداوند، کارى را که 
می بایست انجام گیرد، صورت بخشد ]شما نترسید و اقدام به جنگ کنید، آنها هم 

وحشت نکنند و حاضر به جنگ شوند و سرانجام شکست بخورند![

با اینکه طبق تفاســـیر، جمعیت مسلمانان کم )در حدود سیصد نفر( بود و جمعیت کفار و مشرکین 
قریب به هزار نفر بود؛ ولی خداوند کاری کرد که مسلمانان کفار را کم ببینند و با قدرت و توان با آنان 
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بجنگند در مقابل خداوند مسلمانان را نیز در نظر کفار کم جلوه داد. 

گر مسلمانان را در نظر کفار زیاد نشان می داد،  دلیل این کار خارق العاده را می توان در این یافت که ا
کفار وارد میدان جنگ  که  گرفته بود  کفار می ترسیدند و فرار می کردند؛ ولی ارادۀ خداوند بر این تعلق 

شوند و شکست بخورند تا غنائم زیادی به دست مسلمانان بیفتد. 

بنابراین باید دانست که در جنگ بین سپاه اسلام و کفر تنها قواعد عادی و ظاهری جنگ ها حاکم 
نیست و خداوند رزمندگان اسلام را با امدادهای غیبی یاری و پشتیبانی می کند.

تفـــاوت مؤمنان با کفار در جنگ. خدا محوری مؤمنـــان و اطاعت از پیامبر و خود محوری 
کفار و اطاعت از شیطان: آیات 45 تا 54

در آیـــات 45 تـــا 54 به موضوعاتی ماننـــد تفاوت مؤمنان با کفار در جنگ می پـــردازد که یکی از این 
تفاوت ها خدامحور بودن مؤمنان و اطاعت ایشان در جنگ از رسول خدا؟ص؟ و خود محور بودن کفار 

و اطاعت آنها از شیطان است.

در آیات 45 تا 47، شـــش دســـتور مهم جهادی نیز بیان شـــده که خداوند رعایت آن را در جنگ هاى 
اسلامی بر مسلمانان واجب کرده است:

ثبات قدم، بســـیار خدا را ذکر کردن، خدا و رســـول را اطاعت نمودن، نزاع نکردن، با غرور و شادمانی 
و خودنمایی به ســـوى جنگ نرفتن و از راه خدا جلوگیرى نکردن1؛ شش دستوری هستند که در این 

آیات آمده است.

بدترین موجودات یهودیانی هستند که پیمان شکنی می کنند. 
قـــرآن کریـــم در آیـــات 55 تا 63، بدتریـــن جنبندگان الهـــی را، یهودیانی معرفی می کند کـــه بارها با 
پیامبر؟ص؟ پیمان بستند و آن را شکستند و به عهد و پیمان خویش پایبند نبودند. خداوند نه تنها آنها 
را از دایرۀ انسان ها بیرون می داند؛ بلکه از حیوانات نیز پست تر دانسته به همین دلیل آنها را بدترین 

جنبندگان معرفی می کند. 

امروز نیز در جهان شاهد آن هستیم که یهودیان صهیونیست، پیمان شکن ترین قوم بر روی زمین 
هســـتند و به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند. آنها بارها قوانین و عهدنامه های سازمان ملل را که 

ساختۀ خود آنهاست نقض کرده و به حقوق مسلمانان و اقوام و ادیان دیگر تجاوز می کنند. 
مهم ترین وظیفه در برابر کفار تقویت بنیه دفاعی است: آیه 60

خداوند متعال در آیه 60 پیام مهمی را دربارۀ این قوم و دیگر دشمنان اسلام که قصد تهاجم به کیان 

1. تفسیر نمونه، ج9، ص127.
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اسلامی را دارند به مسلمانان گوشزد می کند:

کُم « ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الِله وَ عَدُوَّ وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ عِدُّ
َ
»وَ أ

هر نیرویی در قدرت دارید، براى مقابله با آنها )دشمنان (، آماده سازید! و ]همچنین[ 
اسب هاى ورزیده ]براى میدان نبرد[، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را 

بترسانید و بنیۀ دفاعی خود را تقویت بخشید.

قدرت نظامی مؤمنین 
در آیات 64 تا 66 دربارۀ قدرت نظامی ســـپاه اســـلام و نیز مقاومت در برابر دشـــمن به پیامبر؟ص؟ و 

مؤمنین دستوراتی می دهد.
هر مؤمن ده برابر کافر 

یکی از آن دستورات، ایستادگی هر مؤمن در برابر ده کافر است که بعد تخفیف داده شد و این تعداد 
به ایستادگی یک مؤمن در برابر دو کافر تغییر پیدا کرد:

لْفَین بِإِذْنِ 
َ
لْفٌ یَغْلِبُواْ أ

َ
نکُمْ أ اْئَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُواْ مِاْئَتَین وَ إِن یَکُن مِّ نکُم مِّ »فَإِن یَکُن مِّ

ابرِین«1 الِله وَ الُله مَعَ الصَّ
گر هزار نفر ]صابر[  گر از شـــما صد نفر صابر باشـــند بر دویست نفر چیره می شـــوند، و ا ا

باشند، به فرمان خدا بر دو هزار نفر چیره می شوند و خدا با صابران است.

احکامی دربارۀ اسیران  
در بخش پایانی این سوره یعنی آیات 67 تا 71، مسائلی دربارۀ اسیران مطرح شده است:

رْضِ«2
َ
ى یُثْخِنَ فِى الْ

َ
سْرى  حَتّ

َ
نْ یَکُونَ لَهُ أ

َ
»ما کانَ لِنَبِىٍّ أ

 بر آنها پیروز گردد ]و جاى 
ً

هیچ پیامبرى حق ندارد اسیرانی ]از دشمن[ بگیرد تا کاملا
پاى خود را در زمین محکم کند[.

 در جنگ بدر مسلمانان پس از آنکه پیروز شدند تعدای هم اسیر از کفار گرفتند که در صورت پرداخت 
مبلغ آزادی، می توانستند آزاد شوند. 

ابی العـــاص دامـــاد پیامبر؟ص؟ نیز در میان اســـیران بود. دختر رســـول خدا؟ص؟؛ یعنی زینب همســـر 
ابوالعاص گردن بندى که حضرت خدیجه؟عها؟ در عروســـی اش به او داده بود به عنوان فداء )هزینۀ 
آزادی( خدمت پیامبر؟ص؟ فرستاد. هنگامی که  چشم آن حضرت به گردن بند افتاد خاطرۀ خدیجه؟عها؟ 

1. الانفال: 66.

2. الأنفال: 67. 
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گرسنگی و با  کرد و با فقر و  که تمامی ثروت و دارایی اش را در راه اسلام هزینه  کار  آن زن مجاهد و فدا
لباس فقرا در شعب ابی طالب از دنیا رفت در نظرش مجسم شد. 

حضرت؟ص؟ فرمود: خدا خدیجه؟عها؟ را رحمت کند؛ این گردن بندى است که جهیزیۀ دخترم زینب 
قرار داد. برای همین طبق برخی روایات به احترام خدیجه از پذیرفتن گردن بند خوددارى کرد و براى 
کار جلب نمود. ســـپس پیامبر؟ص؟، ابو العاص را آزاد  رعایت حقوق مســـلمانان موافقت آنها را در این 
کرد به شـــرط آنکه دخترش زینب را که قبل از اســـلام به همسرى ابو العاص در آورده بود به مدینه نزد 

حضرت بفرستد. او نیز این شرط را پذیرفت و بعد هم به آن وفا کرد.1
جایگاه ویژۀ حضرت خدیجه ؟عها؟

در فضیلت و مقام بلند أمّ المؤمنین حضرت خدیجه؟عها؟  همین بس که رسول خدا؟ص؟ به او فرمود:
مِ«2

َ
لا رْسَلَهُ إِلَیْکِ بِالسَّ

َ
 أ

َ
نَّ الَله عَزَّ وَ جَلّ

َ
»یَا خَدِیجَةُ هَذَا جَبْرَائِیلُ یُخْبِرُنِی  أ

ای خدیجه! این جبرئیل است که به من خبر می دهد خداوند عزوجل او را فقط برای 
رساندن سلامش به تو فرستاده  است.

وظایف مؤمنان در برابر یکدیگر به ویژه مهاجران 
در آیات 72 تا 75 به بخشـــی دیگر از وظایف مؤمنین ولی این بار نســـبت به یکدیگر می پردازد و به 
آنها توصیه می کند که به یکدیگر توجه داشته باشند و نسبت به مشکلات یکدیگر بی تفاوت نباشند.3

معارف محوری سورۀ توبه: آیات 1 تا 92
ســـورۀ توبه را می توان سیاســـی ترین سورۀ قرآن کریم نام گذاشت. این ســـوره دارای سه محور کلی 

است که دو محور نخست آن در جزء دهم آمده است:

1ـ وظایف حکومت اسلامی در برابر کفار.

2ـ وظایف حکومت اسلامی در برابر منافقین.

3ـ وظایف و رابطۀ حکومت اسلامی با مؤمنین.

وظایف حکومت اسلامی در برابر کفار و مشرکین 
آیات اول تا 28، به محور نخست اختصاص دارد. 

1. برگرفته از تفسیر نمونه، ج 7، ص 249-248. 

2. شرح الأخبار، ج 3، ص 21. 

3. الأنفال: 74. 
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احمد بن حنبل از ائمۀ اهل سنت دربارۀ شأن نزول این آیات، در مسند خود می نویسد:

پیامبر گرامی؟ص؟ شخصی)از قرائن و روایات فراوانی به دست  می  آید که آن شخص ابوبکر است(1 
را مأمور کرد که سورۀ توبه را در روزی که حجاج در مکه جمع هستند برای کفار و مشرکین قرائت کند 
و اعلام کند که مسلمین از کفار بیزارند. وقتی او حرکت کرد و رفت پیامبر؟ص؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ را به 

دنبال او فرستاد و فرمود: جبرئیل؟ع؟ بر من نازل شده و گفته است که:
نَا مِنْهُ«2

َ
ى وَ أ  رَجُلٌ مِنِّ

َ
»لَا یَذْهَبْ بِهَا إِلّا

این پیام را جز کسی که او از من است و من از او هستم کسی نباید ابلاغ کند. 

برای همین امیرالمؤمنین؟ع؟، سورۀ توبه را از او گرفت و به کفار ابلاغ کرد.
اعلام برائت از مشرکین در اجتماع حجاج

اعلام بیزاری و کناره گرفتن از مشرکان بخش مهم این اعلامیه است که در سوره آمده است و توسط 
امیرمؤمنان؟ع؟ در مکه قرائت شد:

نَّ الَله بَری ءٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ 
َ
کْبَرِ أ

َ
اسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْ

َ
ذانٌ مِنَ الِله وَ رَسُولِهِ إِلَى النّ

َ
»وَ أ

وَ رَسُولُهُ«3
کبر )روز  و ایـــن، اعلامی اســـت از ناحیه خدا و پیامبرش به ]عموم[ مـــردم در روز حج ا

عید قربان ( که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند.
فرصت دادن به مشرکان برای تحقیق دربارۀ دین

در آیه 6، اعلام می شـــود که این فاصله گرفتن نســـبت به کسانی است که بر شرک پافشاری کرده و 
تمایلی به شناخت و قبول اسلام ندارند؛ اما کسانی که در پی شناخت اسلام اند اجازه دارند در محضر 

رسول خدا؟ص؟ و شاگردان او حاضر شده سخن اسلام را بشنوند و با آن آشنا شوند:

مَنَهُ 
ْ
بْلِغْهُ مَأ

َ
جِرْهُ حَتىَ  یَسْمَعَ کلَامَ الِله ثُمَّ أ

َ
نَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأ حَدٌ مِّ

َ
»وَ إِنْ أ

 یَعْلَمُون«
َ

همْ قَوْمٌ لّا
َ
نّ

َ
ذَالِکَ بِأ

گر یکی از مشـــرکان از تو پناه خواست؛ پناهش بده تا سخن خدا را بشنود. آنگاه او  و ا
را به جایگاه امنش برسان! این برای آن است که آنها گروهی هستند که ]حقایق را[ 

1. به احتمال فراوان چون این داستان دلیل دیگری برای برتری امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است، ابن حنبل از بردن نام ابوبکر 
خودداری می کند.

2. مسند أحمد، ج 1، ص 331؛ ولی در کتاب هایی مانند السنن الکبری نسائی، ج 5، ص 113؛ خصائص أمیرالمؤمنین، 
ص 62 و بسیای دیگر از کتب اهل سنت نام ابوبکر برده شده است.

3. التوبة: 3. 
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نمی دانند ]باشد که در پناه تو و شنیدن سخن حق مسلمان شوند.[
خدا محوری در دوستی ها و دشمنی ها )تولّی و تبرّی( 

در آیه 23 و 24 قرآن کریم دربارۀ تولّی و تبرّی سخن به میان آورده است که نشان می دهد اساس 
و محور در دوســـتی هاو دشـــمنی ها باید خدا باشـــد. در این آیات می فرماید: مؤمنین باید با کســـانی 
که دشـــمن خدایند دست دوستی دهند؛  که آنها دوســـتان خدایند و نباید با کسانی  دوســـت باشند 

که از خویشان و بستگان شان باشند: هرچند 

وا الْکُفْرَ عَلَى  وْلِیاءَ إِنِ اسْ���تَحَبُّ
َ
خِذُوا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أ

َ
ذینَ آمَنُوا لا تَتّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»ی���ا أ

الْیمانِ«
اى کســـانی که ایمان آورده ایـــد! هر گاه پدران و برادران شـــما، کفر را بر ایمان ترجیح 

دهند، آنها را دوستان و سرپرستان خود قرار ندهید.

گر کافر است نباید او را ولی  البته احترام به پدر در دین اسلام واجب است؛ هرچند او کافر باشد؛ ولی ا
خود قرار داد و در اموری که با دین در تعارض است از او پیروی کرد.

در ادامه می فرماید:

مْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها 
َ
زْواجُکُمْ وَ عَشیرَتُکُمْ وَ أ

َ
بْناؤُکُمْ وَ إِخْوانُکُمْ وَ أ

َ
»قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَ أ

حَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ الِله وَ رَسُولِهِ وَ 
َ
وَ تِجارَةٌ تَخْشَ���وْنَ کَس���ادَها وَ مَس���اکِنُ تَرْضَوْنَها أ

مْرِهِ وَ الُله لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقینَ«
َ
تِىَ الُله بِأ

ْ
ى یَأ

َ
صُوا حَتّ جِهادٍ فى  سَبیلِهِ فَتَرَبَّ

گر پدران تان و فرزندان تان و برادران تان و همســـران تان و خویشان تان و اموالی  بگو: ا
که فراهم آورده اید و تجارتی که از بی رونقی و کسادى اش می ترسید و خانه هایی که به 
آنها دل خوش کرده اید، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب ترند، پس 
منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش را صادر کند و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند. 

در روایتی از نَوف بِکالی آمده است که امیرالمؤمنین؟ع؟ به او فرمود:
حَبَّ حَجَراً لَحَشَرَهُ الُله مَعَهُ«1

َ
 أ

ً
نَّ رَجُلا

َ
کَانَ مَعَنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَوْ أ نَا  حَبَّ

َ
»یَا نَوْفُ مَنْ أ

گر مردى ســـنگی را  اى نوف! کســـی که ما را دوســـت بدارد روز قیامت با ما اســـت و ا
دوست بدارد خداوند او را با آن سنگ محشور فرماید.

وظایف حکومت اسلامی در برابر اهل کتاب  
در آیات 29 تا  37 برخی وظایف حکومت اسلامی در برابر اهل کتاب را برمی شمرد:

1. أمالی صدوق، ص 210؛ أعلم الدین فی صفات المؤمنین، ص 187؛ بحارالأنوار، ج 74، ص 383. 
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دستور جنگ با آنها مگر اینکه تابع حکومت اسلامی و قوانین آن شوند

در آیۀ 29 دستور برخورد با اهل کتاب را بیان کرده است مگر کسانی که تحت قیمومیت و سرپرستی 
حکومت اسلامی قرار دارند.

دین اسلام بر همۀ ادیان چیره خواهد شد

در آیه 33، اشاره ای به ظهور حضرت صاحب الزمان؟عج؟ شده است:

هِ وَ لَوْ کَرِهَ  ینِ کُلِّ رْسَ���لَ رَسُولَهُ بِالْهُدى  وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
َ
ذی أ

َ
»هُوَ الّ

الْمُشْرِکُونَ«
او کســـی است که رســـولش را با هدایت و آیین حق فرســـتاد، تا آن را بر همه آیین ها 

غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.

کرم؟ص؟ غلبه بر همۀ ادیان اســـت و تمامی آیین هـــا و ادیان روزی در مقابل  هـــدف از آمدن پیامبر ا
اسلام تسلیم خواهند شد. 

در روایتی از امام موسی بن جعفر؟ع؟ در مورد زمان تحقق این آیۀ شریفه آمده است:
دْیَانِ عِنْدَ قِیَامِ الْقَائِم «1

َ ْ
»یُظْهِرُهُ عَلَی جَمِیعِ ال

آن را در زمان قیام قائم؟عج؟ بر همه دین ها غلبه می دهد.
وظایف حکومت اسلامی در برابر منافقان

در آیات 38 تا 110 سورۀ توبه موضوع سخن وظایف حکومت اسلامی در برابر منافقان است که این 
بخش با بیان ویژگی های رفتاری آنها آغاز شده است.

ویژگی های رفتاری منافقان

طفره از جنگ

یکی از ویژگی های منافقین این است که از حضور در میدان های جنگ طفره می روند:
رْضِ«2

َ
اقَلْتُمْ إِلَى الْ

َ
ذینَ آمَنُوا ما لَکُمْ إِذا قیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فى  سَبیلِ الِله اثّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یا أ

اى کسانی که ایمان آورده اید! چرا هنگامی که به شما گفته می شود: »به سوى جهاد 
در راه خدا حرکت کنید!« بر زمین سنگینی می کنید ]و سستی به خرج می دهید[؟

خشنودی از خسارت دیدن مؤمنان 

ویژگی دوم آنها خشنودی از خسارت دیدن مؤمنان است که در آیات 50 تا 52 بیان شده است.

کافی، ج 1، ص 432؛ نهج الإیمان، ص 568؛ بحارالأنوار، ج 24، ص 336.  1. أصول 

2. التوبة: 38. 
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بی توجهی به نماز و ریا در انفاق 

از دیگر ویژگی های اهل نفاق این اســـت که نســـبت به نماز بی توجه و سهل انگارند و هنگام انفاق 
کردن اهل ریا و تظاهر هستند:

تُونَ 
ْ
هُمْ کَفَرُوا بِالِله وَ بِرَسُ���ولِهِ وَ لا یَأ

َ
نّ

َ
 أ

َ
نْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُ���مْ إِلّا

َ
»وَ م���ا مَنَعَهُ���مْ أ

 وَ هُمْ کارِهُونَ«1
َ
 وَ هُمْ کُسالى  وَ لا یُنْفِقُونَ إِلّا

َ
لاةَ إِلّا الصَّ

هیچ چیز مانع قبول انفاق هاى آنها نشد، جز اینکه آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند 
و نماز به جا نمی آورند جز با کسالت و انفاق نمی کنند مگر با کراهت .

اعتراض به پیامبر؟ص؟ در تقسیم صدقات

در آیه 58، به یکی دیگر از حالت منافقان اشاره شده و آن اینکه آنها هرگز راضی به حق خود نیستند و 
مدام انتظار دارند از اموال یا منافع عمومی هر چه بیشتر بهره ببرند؛ خواه مستحق باشند؛ خواه نباشند. 
در قاموس آنها عادل کســـی اســـت که چه بیشـــتر به آنها مال و امتیاز بدهد و ظالم کسی است که حق 

دیگران را از آنان باز دارد!

برای همین روحیه است که نسبت به تقسیم عادلنۀ پیامبر؟ص؟ نیز اعتراض می کنند:

مْ یُعْطَوْاْ مِنها إِذَا 
َ
عْطُواْ مِنهَا رَضُواْ وَ إِن لّ

ُ
دَقَتِ فَإِنْ أ ن یَلْمِزُکَ فىِ الصَّ »وَ مِنهم مَّ

هُمْ یَسْخَطُون«
گر از صدقات به  برخی از آنان نسبت به ]تقسیم [ صدقات بر تو خرده می گیرند، پس ا

گر داده نشود، ناگاه خشمگین می شوند. آنان داده شود خشنود می شوند و ا
توهین به پیامبر؟ص؟

در آیه 61، ویژگی دیگری از منافقان است که پیامبر؟ص؟ را با گفته هاى خود آزار می دادند و می گفتند: 
او انسان خوش باور، و دهن بینی است:

ذُنٌ«
ُ
بى وَ یَقُولُونَ هُوَ أ

َ
ذِینَ یُؤْذُونَ النّ

َ
»وَ مِنهمُ الّ

و از منافقان کســـانی هســـتند که همواره پیامبر را آزار می دهند و می گویند: شـــخص 
زود باور و نسبت به سخن این و آن سراپا گوش است.

دعوت دیگران به منکر و باز داشتن از معروف

ویژگی بعدی منافقین که در آیه 67 به آن اشـــاره شـــده  این است که نه تنها امر به معروف و نهی از 

1. التوبة: 54. 
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منکر نمی کنند؛ بلکه دیگران را به کارهای زشت و ناروا دعوت می کنند:

مُ���رُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَ���وْنَ عَنِ 
ْ
»الْمُنافِقُ���ونَ وَ الْمُنافِق���اتُ بَعْضُهُ���مْ مِ���نْ بَعْ���ضٍ یَأ

الْمَعْرُوفِ«
مـــردان منافـــق و زنان منافق، همه از یک گروه اند آنها امـــر به منکر و نهی از معروف 

می کنند.

کرم؟ص؟ آمده است: در روایتی از پیامبر ا

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ 
ْ
انُکُمْ وَ لَمْ تَأ »کَیْفَ بِکُمْ إِذَا فَسَـــدَ نِسَـــاؤُکُمْ وَ فَسَـــقَ شُـــبَّ

مَرْتُمْ 
َ
الْمُنْکَرِ قِیلَ لَهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ یَا رَسُولَ الِله قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ وَ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا أ

بِالْمُنْکَرِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ قِیلَ یَا رَسُولَ الِله وَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ 
یْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْکَراً وَ الْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً«1

َ
وَ کَیْفَ بِکُمْ إِذَا رَأ

چه حالی خواهید داشـــت  آن گاه که زنان شـــما فاسد و جوان های تان تبهکار شوند و 
امر به معروف و نهی از منکر نکنید؟ پرسیدند: اى پیامبر خدا؟ص؟ آیا چنین می شود؟ 
فرمود: آرى، بدتر از این نیز خواهد شد. چه حالی خواهید داشت  آن گاه که امر به منکر 
و نهی از معروف کنید؟ پرسیدند: اى پیامبر خدا؟ص؟ آیا چنین می شود؟ فرمود: آرى، 
بدتر از این هم خواهد شد. چه حالی خواهید داشت  آن گاه که معروف را منکر و منکر 

را معروف ببینید؟
تحقیر مؤمنانی که با خلوص نیت صدقه می دهند

ویژگی دیگر اهل نفاق، تحقیر و مسخره کردن مؤمنینی است که با خلوص نیت صدقه می دهند. 

شـــخصی که برخی تفاســـیر نام او را »عقبه بن زید حارثی« دانســـته اند یک صاع )سه کیلو( خرما نزد 
پیامبر؟ص؟ آورد و عرض کرد: اى رسول خدا! من به اندازه دو صاع خرما، کسب کرده ام؛ یک صاع آن 

را براى زن و بچه ام گذاردم و یک صاع دیگر را می خواهم صدقه بدهم. 

که  پیامبر خدا؟ص؟ فرمود این مقدار را بگیرید و در میان بیت المال مســـلمین قرار دهید. منافقینی 
شـــاهد این صحنه بودند شـــروع به تمسخر کردند و با همان حال گفتند که خداوند از یک صاع خرما 

بی نیاز و مستغنی است.2 

قرآن کریم در آیه 79 می فرماید:

1. تحف العقول، ص 49؛ تهذیب الأحکام، ج 6، ص 177؛ روضة الواعظین، ج 365. 

2. تفسیر مجمع البیان، ج 5، ص 84؛ جامع البیان، ج 10، ص 247) با اندکی تفاوت(. 
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َ
ذینَ لا یَجِدُونَ إِلّا

َ
دَق���اتِ وَ الّ عینَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ فِى الصَّ وِّ

ذی���نَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّ
َ
»الّ

لیمٌ«
َ
جُهْدَهُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الُله مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أ

آنهایی که از مؤمنان اطاعت کار، در صدقاتشـــان عیب جویی می کنند و کسانی را که 
]براى انفاق در راه خدا[ جز به مقدار ]ناچیز[ توانایی خود دسترســـی ندارند، مســـخره 
کنندگان را به آنها می دهد[ و  کیفر اســـتهزا می نمایند، خدا آنها را مســـخره می کند ]و 

براى آنها عذاب دردناکی است .
ارزش افطار دادن به دیگران که خود نوعی از انفاق است

در ماه مبارک رمضان نیز افطاری و اطعام به دیگران هرچند کم، دارای ارزش و ثواب فراوانی است. 
کرم؟ص؟ فرمودند:  در این باره پیامبر ا

���هْرِ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ الِله 
َ

رَ مِنْکُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِى هَذَا الشّ اسُ مَنْ فَطَّ
َ
هَا النّ یُّ

َ
»أ

نَا یَقْدِرُ 
ُ
عِتْقُ نَسَ���مَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ فَقِیلَ یَا رَسُ���ولَ الِله وَ لَیْسَ کُلّ

ارَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ«1 
َ
قُوا النّ

َ
ارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ اتّ

َ
قُوا النّ

َ
عَلَى ذَلِکَ فَقَالَ ص اتّ

ای مردم! هر کدام از شما که در این ماه، یک روزه دار را افطار دهد نزد خدا ثوابی برابر 
با آزاد کردن یک بنده را دارد و گناهان گذشته اش آمرزیده گردد. عرض شد: یا رسول 
الله! همـــه توان انجام افطاری دادن را ندارند. فرمود از خدا بپرهیزید ]و به قدر توان 

خود افطاری دهید[ گرچه با نصف خرمایی و یا جرعهݘ آبی باشد.
وظیفه پیامبر؟ص؟ در قبال منافقان 

در آیه 84، رســـول خدا؟ص؟ را به برخوردی محکم تر از گذشـــته نسبت به منافقان فرمان داده و آن 
حضرت را از دعا و طلب بخشش برای منافقان برحذر می دارد:

همْ کَفَ���رُواْ بِالِله وَ 
َ
بَدًا وَ لَا تَقُمْ عَل���ىَ  قَبرهِ  إِنّ

َ
���اتَ أ نهم مَّ حَدٍ مِّ

َ
»وَ لَا تُصَ���لّ  عَل���ىَ أ

رَسُولِهِ وَ مَاتُواْ وَ هُمْ فَاسِقُون«
و هرگـــز بـــه جنـــازهݘ هیچ کدام از آنـــان نماز نخوان و بر ســـر قبرش ]بـــراى دعا و طلب 
که فاسق بودند،  کافر شدند و در حالی  آمرزش [ نایست؛ زیرا آنان به خدا و پیامبرش 

از دنیا رفتند.

ثة، ص 78؛ وسائل الشیعة، ج 10، ص 314. 1. فضائل الأشهر الثل


